
می‌کنیـــد، شـــاید صفحه را فالـــو کنید، 
شـــاید هـــم نکنید امـــا اینکه وسوســـه 
شـــوید و چیزی ســـفارش بدهید اصلاً 
بعید نیســـت چـــون طبق گفتـــه بلاگر 
محبوب‌تـــان چیـــزی بهتـــر و ارزان‌تـــر 
از ایـــن جنـــس پیـــدا نمی‌کنیـــد. تـــازه 
محدود هم عرضه شـــده و باید ســـریع 
آن را به دســـت بیاورید اما امان از وقتی 
کـــه جنـــس مـــورد نظـــر به دســـت‌تان 
می‌رســـد و کلی توی ذوق‌تـــان می‌خورد 
کـــه چـــرا دیگـــر از آن ویتریـــن شـــیک 
اصلاً خبری نیســـت و شـــما گول آن را 
خورده‌ایـــد. از خودتان می‌پرســـید پس 
آن همه زیبایی و زرق و برق کجاســـت؟
حالا بیایید به یک وجـــه دیگر از زندگی 
اینفلوئنسرها هم سر بزنیم. آنها جوری 
تبلیغ می‌کننـــد که انـــگار مثبت‌گرایی 
بهتریـــن مـــدل زندگی اســـت و آنها هم 
تنهـــا بـــا فرســـتادن انـــرژی مثبـــت به 
کائنـــات توانســـته‌اند، موفقیت‌هـــای 

عجیـــب وغریبی کســـب کنند.
این فرهنگ صرف مثبت‌گرایی توســـط 
شـــبکه‌های اجتماعی احاطه‌مان کرده و 
در همه حال با این پیام روبه‌رو هســـتیم 
که تنهـــا کاری کـــه بایـــد انجـــام دهیم، 
تلاش بیشـــتر اســـت، هیچ محدودیتی 
برای خواســـته‌هایمان وجود نـــدارد؛ ما 
بایـــد بهتریـــن خودمـــان باشـــیم. تأثیر 
پیام‌های فرهنگ مثبت‌اندیشـــی مبهم 
اســـت. ایـــن پیام‌هـــا می‌تواننـــد محرک 
جاه‌طلبی و تلاش باشند، اما همچنین 
می‌تواننـــد به مـــا بگوینـــد اگـــر موفق و 

مثبت‌اندیـــش نباشـــی، گناهکاری.
بگذارید ســـراغ دیگر بلاگر اینســـتاگرام 
برویـــم کـــه در ویـــای بزرگـــش زندگی 
می‌کنـــد. اوهـــر روز اتـــاق خواب‌هـــای 
نورگیـــرش را کـــه پنجره‌‌شـــان رو به باغ 
باز می‌شـــود، به شـــما نشـــان می‌دهد. 
ابایی ندارد، سرویس بهداشتی و حمام 
رؤیایـــی‌اش را هم بـــه رخ‌تان بکشـــد. 
ورزش می‌کنـــد. مدیتیشـــن و یـــوگا را 
اصـــاً از دســـت نمی‌دهد.حواســـش 

اســـت ماه کامل چـــه روزی در می‌آید تا 
انـــرژی مثبتـــش را وارد زندگی‌اش کند. 
پشت ســـرهم ســـنگ‌هایی را که باعث 
آرامش می‌شـــود به همه معرفی می‌کند 
ودرعیـــن حـــال دائم بـــه شـــما تلقین 
می‌کنـــد به خاطـــر مثبت‌اندیشـــی‌اش 
چنیـــن زندگی رؤیایـــی و زیبایـــی دارد. 
حـــالا غافـــل از اینکـــه یـــا اصـــاً زندگی 
رؤیایـــی در کار نیســـت یا اگر هســـت نه 
با مثبت‌اندیشـــی که بـــا راه‌های دیگری 
به وجـــود آمده که اصلاً ربطـــی به انرژی 

مثبـــت و...ندارد.
مـــا  بگویـــم  یـــد  با کـــه  ینجاســـت  ا  
لعـــاب  رنـــگ و  بـــا  بـــرده کاســـبکاری 
مثبت‌اندیشـــی و مقهـــور الـــزام »باید« 
آنهـــا شـــده‌ایم. آنقدر به خواســـته‌های 
جامعه خواهان موفقیت و انرژی مثبت 
ادامـــه می‌دهیـــم تـــا زمانی کـــه ذهن و 
بدن‌مان از هم بپاشـــد. به همین دلیل 
اســـت که هر روز با خســـتگی بیشتری 
زندگی می‌کنیم، چرا که مدام حســـرت 
می‌خوریـــم، چـــرا بـــا زل زدن بـــه دیوار 
آرزوهـــا و مثبت‌اندیشـــی زندگی‌مـــان 
مثـــل آنهـــا زیـــر و رو نشـــده اما بـــاز هم 
مـــا در دام یـــک فریب اینســـتاگرامی یا 

بلاگـــری افتاده‌ایـــم.
و  ورهمی‌هـــا  د ر  د قـــات  و ا خیلـــی 
جمع‌هـــای دوســـتانه‌مان هـــم حـــرف 
همین بلاگرهای اینستاگرامی و زندگی 
رؤیایی و ســـفرهای شگفت‌انگیزشـــان 
اســـت و از لباس‌هایی که می‌پوشند و 
جاهایـــی که می‌روند، حـــرف می‌زنیم. 
خیلی‌ها با آنها زندگی و روز وشب‌‌شـــان 
را ســـرمی‌کنند، غافـــل از اینکـــه ایـــن 
بلاگرها سرکارشـــان هســـتند و زندگی 
حرفه‌ای‌‌شـــان را بازی می‌کنند و شـــما 
بی‌آنکـــه بدانید، دارید بـــرای آنها تبلیغ 
می‌کنیـــد تـــا او بیشـــتر و بیشـــتر دیده 
شـــود و بیشـــتر پـــول در بیاورد و شـــما 
امـــا غـــرق در حســـرت و این شـــکل از 
مثبت‌اندیشـــی بی‌حاصل‌تان فرسوده 

می‌شـــوید.
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آنها جوری تبلیغ می کنند که انگار مثبت گرایی بهترین مدل 
زندگی است و آنها هم تنها با فرستادن انرژی مثبت به کائنات 

توانسته اند، موفقیت های عجیب وغریبی کسب کنند.
این فرهنگ صرف مثبت گرایی توسط شبکه های اجتماعی 

احاطه‌مان  کرده و در همه حال با این پیام روبه‌رو هستیم که 
تنها کاری که باید انجام دهیم، تلاش بیشتر است،

ـــرش بـ

 بلاگرهای اینستاگرامی چگونه از حسرت های شما پول در می آورند     

کاسبی با ویترین خوشبختی

وقتـــی شـــما یـــک لیـــوان چـــای برای 
خودتـــان می‌ریزیـــد و در همـــان حال 
کـــه دارید از بخـــار دلچســـب آن لذت 
می‌بریـــد، چشـــم‌تان روی تصاویررنگی 
اینســـتاگرام می‌چرخـــد، خیلی‌هـــا در 
واقع کارشان را شـــروع کرده‌اند. زمان 
بیکاری شـــما، وقت کار آنهاست. مثلاً 
ســـاعت 8 شـــب تا حـــدود 12 بهترین 
زمان کارشان اســـت یعنی اوج شلوغی 
در شـــبکه‌های اجتماعـــی. آنهـــا بـــه 

ظاهـــر دارند مثـــل شـــما در آن فضای 
رنگارنـــگ وقـــت می‌گذراننـــد امـــا در 
واقع مشـــغول کســـب و کار هســـتند. 
خودشـــان را به بهترین شـــکل در برابر 
چشـــم شـــما قرارمی دهند تا واســـطه 
خوبی باشند میان فروشنده و خریدار 
که شـــما باشـــید. آنهـــا از اوقات شـــما 
بـــه نفـــع خودشـــان ســـرمایه‌گذاری 
می‌کننـــد حتـــی روی زمـــان مرده‌تان. 
اینفلوئنسرهای اینستاگرامی می‌دانند 
که چطور با شـــکل و شـــمایل رنگارنگ 
نبـــض این بـــازار را بـــه دســـت بگیرند 
بعضـــی از مثبت‌اندیشـــی می‌گوینـــد، 
بـــه شـــکل بی‌حـــد و مـــرزش. برخـــی 
زندگی پـــر زرق وبرق‌شـــان را به رخ‌تان 
شـــما  بـــه  هـــم  برخـــی  و  می‌کشـــند 
خوشـــبختی می‌فروشـــند. اگـــر شـــما 

هـــم بـــرای لحظـــه‌ای تحت تأثیـــر این 
تبلیغ‌هـــا قـــرار گرفته‌ایـــد بدانیـــد در 

بازی‌‌شـــان افتاده‌ایـــد.
وز  مـــر ا باورنـــد  یـــن  ا بـــر  عـــده‌ای 
طاقت‌فرســـاترین زمـــان بـــرای زنـــده 
ماندن اســـت، اخبـــار بی‌پایـــان برای 
نامه‌هـــای  دارد.  وجـــود  نـــدن  خوا
الکترونیکـــی بـــرای پاســـخگویی، کار 
برای بـــه اتمام رســـاندن، عکس‌هایی 
بـــرای ارســـال و همـــراه بـــا همـــه اینها 
بمباران همیشـــگی توسط شبکه‌های 
اجتماعی و حســـرت‌هایی که ســـاخته 
می‌شـــود و تحت تأثیر آنها قرارنگرفتن 
به ایـــن ســـادگی‌ها هم نیســـت. البته 
اگـــر بدانیـــد شـــما در واقـــع درســـت 
وسط کســـب و کار این افراد قرار دارید 
ممکـــن اســـت کمتـــر اذیت شـــوید یا 

تحت تأثیر قرار بگیرید. راستی بدانید 
که هیـــچ آدمی هم وســـط صفحه‌اش 
نمی‌آیـــد داد بزنـــد کـــه ‌ای‌مـــردم مـــن 
دارم تبلیغاتی می‌کنم که ســـبک اصلی 
زندگی‌ام نیســـت و در واقع به کیفیت 
آن هـــم بـــاور نـــدارم امـــا می‌خواهم با 
این ویترین زیبا شـــماها را جذب کنم 

و تحـــت تأثیر قـــرار بدهم.
بگذاریـــد حرف‌هایـــم را با ذکـــر مثالی 
شـــروع کنـــم کـــه در واقـــع بر آمـــده از 
زندگـــی همیـــن بلاگرهاســـت. معمولاً 
بیشـــتر آدم‌هـــا حداقـــل یـــک بلاگـــر 
می‌کننـــد.  دنبـــال  را  اینســـتاگرامی 
حـــالا دلیـــل انتخاب‌‌شـــان بـــه خـــود 
هـــر فـــرد ربـــط دارد. یکـــی از قیافـــه 
آن بلاگـــر خوشـــش می‌آیـــد دیگـــری 
از لباس‌هایـــش و شـــاید هـــم از طـــرز 
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حـــرف زدن، راه رفتـــن، تیـــپ و قیافه 
و ســـبک زندگـــی‌اش. در واقـــع شـــما 
جذب یک ویترین شـــیک شـــده و آن 
را پســـندیده‌اید و از پشـــت صحنه‌اش 

هـــم بی‌خبـــر هســـتید.
مثـــاً بلاگـــر موردعلاقـــه آن آدم ایـــن 
جـــوری صبحـــش را شـــروع می‌کنـــد. 
توی دوربیـــن زل می‌زند و بعد با لبخند 
صبح بخیر می‌گویـــد. بعد کمد لباس 
و  می‌کنـــد  بـــاز  را  شـــگفت‌انگیزش 
دوباره به شـــما لبخند می‌زنـــد و اعلام 
می‌کنـــد امروز دیگـــر زمان پوشـــیدن 
لباس‌های صورتی اســـت. هـــر آنچه از 
کمد لباسش انتخاب می‌کند، صورتی 
رنگ اســـت. کیـــف، کفـــش و لباس. 
حـــالا نوبـــت آرایـــش صورتـــی رنگش 
اســـت. حالا چـــه بهتر وســـایل تزئینی 
مثل چتـــرش هـــم همرنـــگ انتخاب 
شـــود. بعـــد دوبـــاره جلـــوی دوربیـــن 
لبخنـــد می‌زنـــد و راهی می‌شـــود تا در 
یکـــی ازقشـــنگ‌ترین کافه‌های شـــهر، 
قهـــوه با طرح قلـــب رویش را بنوشـــد 
و به شـــما بگویـــد چقدرجایتان خالی 
است و چقدر دوســـت‌تان دارد. اینکه 
اصـــاً شـــما را نمی‌شناســـد هـــم مهم 
نیســـت، لقلقـــه زبـــان همه‌‌شـــان این 
اســـت که چقدر جایتان خالی اســـت 
و کاش شـــما هـــم بودیـــد تـــا بـــا هم از 
همـــه چیـــز لـــذت می‌بردیـــد و چقدر 
همـــه جا به یادتان اســـت. بعد ســـراغ 
خرید مـــی‌رود. شـــما را بـــه مغازه‌های 
شـــیک و مـــدرن شـــهر می‌بـــرد. خرید 
می‌کنـــد و بـــه شـــما وعـــده می‌دهـــد 
بـــا هـــم خریدهـــا را ببینیـــد. البته که 
می‌دانـــد بایـــد ایـــن وســـط‌ها هیجان 
هـــم ایجاد کنـــد و زودی بســـته‌ها را باز 
نکنـــد. پـــس چند ســـاعتی شـــما را در 
انتظار باز کـــردن خریدهـــا می‌گذارد. 
بعـــد بـــا یـــک خش‌خـــش بســـته‌ها را 
به قول خودشـــان انباکـــس می‌کنند. 
بعـــد آدم‌هـــا می‌آینـــد و می‌پرســـند از 
کجا خرید کرده حـــالا که لباس‌هایش 
چـــرا  پـــس  اســـت  قشـــنگ  آنقـــدر 
لباس‌هـــای صورتـــی رنـــگ صبحش را 
هم به شـــما معرفی نکنـــد. یک آدرس 
اینستاگرامی را برایتان منشن می‌کند 
و توضیـــح می‌دهـــد کـــه ایـــن صفحه 
رفیـــق خـــودش اســـت و او همیشـــه 
هرچـــه بخواهد فقـــط به او ســـفارش 
می‌دهـــد و قیمت‌هایش عالی اســـت. 
شـــما هم احتمـــالاً روی لینـــک کلیک 

اینجاست 
که باید 

بگویم 
ما برده 

فرهنگ 
مثبت 

اندیشی و 
مقهور الزام 

»باید« آنها 
شده ایم. 
آن قدر به 

خواسته‌های 
جامعه 

خواهان 
موفقیت 

و انرژی 
مثبت ادامه 

می‌دهیم 
تا زمانی 

که ذهن و 
بدنمان از 

هم بپاشد. 
به همین 

دلیل است 
که هر روز 

با خستگی 
بیشتری 

زندگی 
می‌کنیم، 

چرا که 
مدام 

حسرت 
می‌خوریم

عکس:فضای مجازی


